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Abstract 

Mystical stories are one of the tools of transmitting mystical and moral 

teachings to the audience and recognizing the spiritual status of the main 

character of the story. The special function of such anecdotes is to highlight 

the attention to the fictional structure and the linguistic and semantic 

analysis of the various elements involved in narratives. One of the theories 

proposed about narration is the theory of H. It is Porter Abbott who 

proposes the three readings of intentionality, identification and adaptation in 

the analysis of narrative. The purpose of the present research is to examine 

Attar’s story of "Barbatnawaz va Zahed" based on the theory of narratology 

of H. Porter is Abbott. The results of the research show that in the story of 

“Barbatnawaz va Zahid”, based on the purposive reading, the didactic role 

of the narrative agrees with the author's intelligence hidden in the text of the 

narrative; In the signifier reading, the signs in the story express the thoughts 

of the creative mind behind the narrative, and from the point of view of 

adaptation, this story is adapted from previous sources; But with a new 

approach and according to the author's intelligence, it has been used for his 

educational goals. 
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 چکیده  

های عرفاني و اخلاقي بـه مااببـان و شـناخت    های انتقال آموزههای عرفاني یکي از شیوهحکایت
ها، توجه به نظام حـاک  بـر   گونه حکایتکارکرد خاص این. است مقام معنوی شاصیت اصلي حکایت

کنـد. یکـي از   ميها را برجستهداستاني و تحلیل زباني و معنایي عناصر ماتلف دخیل در این روایت اثر
یاب و شده در باب روایت، نظریه اچ. پورتر ابوت است که سه خوانش قصدگرا، نشانهای مطرحنظریه

« واز و زاهدنبربط»کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي حکایت مياقتباسي را در تحلیل روایت مطرح
و زاهد، بر  نوازبربطدر شعر عطار برپایۀ این نظریه است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که در حکایت 

اساس خوانش قصدگرا، نقش تعلیمي روایت با شعور نویسنده نهفته در متن روایت، موافـ  اسـتد در   
-خلاق در پس روایت مـي  های شعورهای موجود در حکایت، به بیان اندیشهیاب، نشانهخوانش نشان

شدهد اما بـا رویکـردی جدیـد و برحسـ      پردازد و از منظر اقتباسي این حکایت از منابع پیشین اقتباس
 است.  کاررفتهشعور نویسنده نهفته و در جهت اهداف تعلیمي او به

 هد.و زا نوازبربط، اچ. پورتر ابوت، سواد روایت، عطار، يشناستیروانقد ادبي، ها: کلیدواژه
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 پیشگفتار. 1

 (Narratology)« شناسیروایت»تعریف  .1-1

ــودوروف در ســال   شناســي،روایــت ــان ت ــرای مطالعــۀ  1969اصــطلاحي اســت کــه تتوت آن را ب
پردازاني همچون ولادیمیر پراپ، رولان بارت و ژرار ژنت، از نمود. نظریهها ابداعنۀ روایتیاساختارگرا

هـای ادبـي معاصـر در    ها هسـتند. در دانشـنامۀ نظریـه   به متن روایت گرادیگر پیشگامان نگرش ساختار
ي دربـارا ژانرهـای روایـي،      شناسي، مجموعهروایت»است: شناسي آمدهتعریف روایت ای از احکـام کلیـ

 (.  149: 1385)مکاریک، « های حاک  بر روایت و ساختار پیرنگ استنظام
شمارند. روایت، ناست و بیش از هـر ییـت شـامل    های جهان بيروایت»رولان بارت معتقد است: 

های بشر بـا  که گویي داستاناند، ینانانواع ادبي ماتلفي است که خود میان موضوعات ماتلف پراکنده
ر،     دارد. روایت از بری  زبان بیانای تناسمایههر ساخت شده، گفتار یا نوشتار، تصاویر ثابت یـا متییرـ

کـاری  شود، روایـت در اسـطوره، افسـانه، شیشـه    مياین عناصر منتقلن همۀ ایما و اشاره و تلفی  بساما
شـود و در هـی    مي. روایت با تاریخ بشر شروع دار، سینما، فکاهي، خبر و گفتگو موجود است ...نقش

 (. 27: 1387)بارت، « استروایتي وجودنداشتهکجا، ملیت بي
و تبیین کارکرد معناسازانۀ آن عناصـر در  عناصر روایت  کردنمشاص»شناسي، هدف اصلي روایت

(. ریمون کنان دربارا بوبیقای روایـت داسـتاني و واژا   158: 1398)پاینده،  «ساختار انواع روایت است
در قالـ    فرآیند ارتباط که در آن فرستنده، روایـت را  .1»دهد: ميقرار موردتوجهدو نکته را  یتگریروا

دهد و همین ماهیت کلامي ميت کلامي رسانه که پیام را انتقالماهی. 2کند و ميپیام برای گیرنده ارسال
« سـازد ها مثل فیل ، رقص یا پـانتومی  متمـایت مـي   است که روایت داستاني را از روایت در دیگر رسانه

 (. 11-10: 1387)ریمون کنان، 
هـای  اس روشمنـد و بـر اس ـ  نظـام  یاگونـه بـه شناسان، اصول و قواعد حاک  بر روایـت را  روایت

 بـه هـای ماتلـف، در پـي دسـتیابي     دهد و با بررسي روایتميو بررسي قرار موردبحثساختارگرایانه 
-ایتي را بـر اسـاس معیارهـای بـه    هستند که بر اساس آن بتوانند هر نوع رو« دستور زبان روایت» ينوع

هـا  هـا و انـواع آن  دهند تا مااب  به فهمي درسـت از روایـت  آمده، مورد سنجش و ارزیابي قراردست
گـاه کلـي، بـه    شناسان، روایت تنها به قصره، داستان کوتاه و رمان و در یک نیابد. به عقیدا روایتدست

ای از رویـدادهای  ای( رویـدادی یـا مجموعـه   جا که کسي )راویهر»شود و نميادبیات داستاني محدود
 (.  175: 1398ه، )پایند« واقع با روایت مواجه هستی کند، درميمرتبط را بازگو
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 The Cambridge introduction“کتاب سواد روایت، اثر اچ. پورتر ابوت، با عنـوان لاتـین    

to Narrative”  1397زاده، در سـال  یا مقدمه کمبریج بر روایت، با ترجمۀ رؤیا پورآذر و نیما مهدی 
هـای  و شـیوا تکنیـک   رسید. این کتاب به ییسـتي روایـت، کـاربرد آن   یاپتوسط انتشارات ابراف به

هـای  پردازد. در این پژوهش، سعي بر آن است با تکیه بر تعاریف، اصـول و مللفـه  شناخت روایت مي
در شـعر عطـار نیشـابوری    « و زاهـد  نوازبربط»تحلیل روایت در کتاب سواد روایت، به تحلیل حکایت 

 شود.  پرداخته

 پیشینۀ پژوهش . 2

در متون علمي و مقالات پژوهشي فارسي برای تحلیل داسـتان  ه شناسانهای روایتنظریهاستفاده از 
 موردتوجـه هـا  کوتاه، رمان و نیت منابع کهن تاریاي که دارای جنبۀ روایي هستند، بیش از دیگر نظریـه 

 شناسـانه تی ـرواتوان به مقالاتي که به بررسي معرفي پیشینۀ پژوهشي این نظریه، مي منظوربهاست. بوده
الاولیـاء بـر پایـۀ الگـوی     تحلیل حکایات تعلیمي تـذکره » نمود:اند، اشارهلاولیاء پرداختهاحکایات تذکره
تکوین شاصیت قهرمان در یهـار روایـت از   »(د  1392اثر فابمه مدرسي و دیگران )« روایي گریماس

و لیـاء  الاوبررسي بینامتني حکایـات مشـترت تـذکره   »(د 1389آقابابایي و نصری)، اثر حاج«الاولیاءتذکره
عرفـاتي از   –ای تحلیـل الگـوی اسـطوره   »(، 1396، اثر روضاتیان و مـدني ) «عطار نیشابوریریالطمنط 

بـازنمودن  »(د 1394باـش ) نظیـر و بلیعـه  ، اثر بي«الاولیاءروایت تذکره برهیباتکشاصیت رابعه عدویه 
اثـر تـاجباش و   « رالاولیـای عطـا  مي در گفتمـان و روایـت تـذکره   فراروایت نجات باش عرفان اسلا

اثر مهدی رضایي و عتیته نیدی « های عرفانيشناسي راوی در حکایات کرامتشکل»(د1392همکاران )
اثـر عبدالرضـا سـیف و    « الاولیـا عطـار  حکایات مشترت اسرارنامه و تـذکره  بررسي و مقایسه»(د1398)

عطـار نیشـاپوری از منظـر     الاولیـا ررسي الهامات و القائات در تذکرهب»(د1401حمیدرضا فهندژسعدی )
الاولیـاء  ادبي رویدادهای تاریاي در تذکره بازنمایي»(د  1402اثر عظی  محمدنژاد و همکاران )« عرفاني
 (. 1399باهری ) افشاني و، اثر گل«بر روایت قتل حلاجبا تکیه

هـای  لفـه مل ، تاکنون در هی  پژوهشي، بر اسـاس گرفتهانجامشده و جستجوهای موارد یاد بهباتوجه
اسـت.  نشـده شناسـانه هـی  روایتـي پرداختـه    موجود در کتاب سواد روایت، به تحلیل و بررسي روایت

-تواند  به ابعاد تازهميپژوهش با استفاده از نظریۀ اچ. پورتر ابوت در کتاب سواد روایت  ، اینرونیازا

 یابد.  الاولیاء عطار دستهای تذکرهدر حکایت پردازی آثاردهای خل  داستان و روایتای در شگر

 شناسی اچ. پورتر ابوتنظریۀ روایت. 3

نامـد کـه شـامل    ( مـي 40: 1397)ابـوت،  « بازنمایي یک رخداد یا مجموعه رخداد»ابوت روایت را 
ای از رخـدادها )سـیر وقـایع( اسـتد     یـک رخـداد یـا مجموعـه    « قصه»شودد قصه و گفتمان روایي مي
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ابوت سه روش اصلي تفسیر یا سه (. 50بازنمایي رخدادهاست )همان: نیت همان شیوا « گفتمان روایي»
 گیرند:  ميگر در زیرمجموعۀ این تفاسیر قرارکند که تفسیرهای دیميرا مطرحنوع خوانش روایت 

 .  خوانش قصدگرا1 – 3

به تعبیر ابوت، یک نویسندا پنهان در پس روایت وجود دارد که نه نویسندا واقعي اثر اسـت و نـه   
گیردد بـه عبـارتي،   ميخواننده شکلاوید بلکه تصویری از نویسنده است که در خلال روایت در ذهن ر
-نش و نظر( است که روایت را توجیـه ای از عوابف، بینش، دانویسندا نهفته همان شعوری )مجموعه»

ابی  سـازگار  ی ـای که ما در روایـت مـي  های نویسندا نهفتهکند. منظور از توجیه این است که دیدگاهمي
وقتـي نویسـنده واقعـي روایـت را      ها آگاهي داری . البتـه ای که به آنباشد با تمام عناصر گفتمان روایي

ماننـد   –کند. اما نویسـندا نهفتـه نیـت    ميهایش به نویسندا نهفته نیت سرایت، خیلي از ویژگيسازديبرم
هـار روایـت اسـت. مـا نیـت هنگـام       نوعي برساخته است که یکي از وظایفش تثبیت و م -ت خود روای
-برداشت خودمان را از این شعور پشت روایت داری . در نتیجه اصطلاح نویسندا نهفته را مي ،خواندن

 (. 161 -160: 1397)ابوت، « نامید "شدهنویسندا مفروض یا استنباط"توان 
اس معـاني  خوانش قصدگرا، به تعبیر ابوت، یک نوع روش تفسیر است که بـه درت مـتن بـر اس ـ    

پردازد. در این نوع خوانش، از یک برف خـوانش خـود را بـر اسـاس     موردنظر نویسندا نهفته متن مي
ي متنبرونکنی  و از سوی دیگر، با استفاده از شواهد ي با قصد نویسندا نهفته سازگارميمتندرونشواهد 

ن با نویسندا نهفتـه، وابسـته   ازگارسازی خوانش خودماس»پردازی  و به استاراج معنا از متن روایت مي
خـلاق یگانـه پشـت    کنی  یک شـعور  پاریگي متن باشدد یعني فرضفرضمان یکبه این است که پیش

ا، زبـان و  ه ـ، موجـودات دخیـل در آن  شدنشـان تی ـروادارد. این شعور رخدادها، ترتی  روایت وجود
واقع روایت را این بور باوانی ، درتي است. وقها شکل و نظ  دادهکرده و به آنترتی  نماها را انتااب

-مـي ها اسـتنباط از روایت به عبارتي، معاني و مفاهیمي که(. 187 :1397)ابوت،« ای  خوانده "قصدگرا"

شعوری که قصدش ایجاد همین تأثیرهـا بـوده، سـازگاری دارد و درواقـع، تفسـیر قصـدگرا و       با  کنی ،
 کنـد و  بـه  دهد تا بتوانند تفسیرها را ارزیـابي ان قرارمينوعي معیاری در اختیار مااببنویسندا نهفته به

 یابد. درستي تفسیر با دلایل قطعي و محک  دست
انـدد بـه عقیـدا برایـان فـي،      آن پرداختـه  فی ـو تعرپردازان دیگری بـه خـوانش قصـدگرایي    نظریه

 ـ »قصدگرایي بدین مفهوم است که  ف بـه هنگـام   عمل، متن، رابطه و غیره هماني است که عامل یـا ملل
(. در روش 246: 1386فـي،  ) «اسـت به آن عمل یا تولید آن مـتن یـا رابطـه در ذهـن داشـته      زدندست

ها و عناصری نظیر فه ، معنا، بیـان، زبـان، کـنش، تأویـل، تفسـیر،      هرمنوتیک قصدگرای اسکینر، مللفه
ات   نسـتن انگیـته  به نظـر اسـکینر، دا  »یابند. زمینه و بازخواني در مفهوم قصدگرایي سازمان مي هـا و نیرـ
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)محمود پناهي، « گیرداست، قرارميای است که مللف در آن نسبت به آنچه نوشتهمللف، دانستن رابطه
1394 :157   .) 

 یاب. خوانش نشان2 -3

 اهایي از حالات ذهني ناخودآگاه ی ـیاب، رمتگشایي از متن بب  نشانهبه عقیدا ابوت، خوانش نشان
هایي یاب نمونههای نشاناغل  خوانش» ناشده است ویا وضعیت فرهنگي کشفناشده نویسنده  کشف

شـکني خـوانش   خوانندد زیرا به ساختمي "شکنانهساخت"هایي هستند که با مسامحه آن را از خوانش
ای بـرای برسـاختنش   یابند که نویسنده قصد آگاهانهپردازند تا در پس آن به خوانشي دستقصدگرا مي

ای نیست که باواهـد تمـام عناصـر    یاب بر اساس نویسندا نهفتههای نشان. ازآنجاکه خوانش ...نداشته
هایي را که اثرشـان بـه   کند، بحث دربارا یکپاریگي اثر منتفي است. به علاوه، نویسندهروایت را توجیه

ن آنچـه  دانند، یعني دیـار شـکاف بـی   گسیاته ميشود، اغل  ازه یاب خوانده و تحلیل ميشیوا نشان
(. تکرار بـه  193 -192: 1397)ابوت، « گوینداند )از بری  نویسندا نهفته( بگویند و آنچه ميقصدداشته

در روایـت اسـت و  یکـي از     ها یا انـواع شاصـیت  ها، وضعیتها، ایدهمعنای بازگشت یندبارا انگاره
عنای متن و تفسـیر مـتن بـه    توان به مهایي است که به کمک آن ميهای معناداری متن و از روشنشانه

گرایانـه  یافت. به اعتقاد ابوت، بسیاری از نقدهای مارکسیستي، فمنیستي، نوتـاریخ یاب دستروش نشان
هـای ایـن   هـا و سـوگیری  گیـری انـد. جهـت  یابهای ماتلفي از تفسیر نشانکاوانه حاوی شکلو روان
کلي بر پایۀ شـکلي از خـوانش   به –بروند کنند و یطور پیش ای را انتااباین که یه جنبه–ها خوانش
 (. 199یاب است )همان، نشان

 . خوانش اقتباسی3 -3

ابـوت اسـت و انـواع     گانۀسههای روایت و تفسیرهای خوانش اقتباسي یکي دیگر از انواع خوانش
تفسیر  برای ارزیابي این که یک»شود. به اعتقاد ابوت، ميماتلفي همچون اقتباس سینمایي را  نیت شامل

های ماتلفي باشی  که این امر درجهداشته، باید به این نکته توجهنهشده یا به اقتباسي آزاد و مستقل بدل
دارد. تمام تفسیرها دربردارندا مراتبي از خلاقیت و آفرینشگری هستندد به این معنا کـه مـا فعالانـه در    

باسي برحس  آفرینشگری کاری هوشمندانه کنی . توجیه فرآیند اقتمياستاراج معنا از روایت مشارکت
کنـدد زیـرا در نهایـت، همـۀ     استد اما این کار مسلماً رابطۀ خلاقیت و تفسیر را مصادره به مطلوب مي

-ميدهند، تفسیری اقتباسي انجامميکنند و نساۀ خودشان را ارائهميای را انتاابنویسندگاني که قصه

 (.  197:  1397)ابوت،« دهند
 گانـۀ سـه های تفسیر های خوانش متون و روشسعي بر آن است با تکیه بر نظریه ،پژوهشدر این  

 شود.  عطار پرداخته نوازبربطبررسي حکایت زاهد و ابوت به 
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 بحث. 4

هـای عرفـاني او در   آشنای ادب فارسي است کـه احـوال و اندیشـه   عطار، عارف بترگ و شاعر نام
هـا بـه   های خاص خـود را دارد کـه یـافتن ایـن نشـانه     طار، نشانهاست. زبان عرفاني عآثارش نمودیافته

عش  در مشـرب عرفـاني او از    افتنییبرترانجامد. تقابل عقل و عش  و شناخت مشرب عرفاني او مي
در آثار خود، با تبیین عقاید عرفاني خود، به تعلی  مردم به یگانگي و »اهمیت بسیار برخوردار است. او 

تـرین موضـوعي کـه در سـانان عطـار      عص  و خشکي سعي بسیاری نمود. مهـ  وحدت و پرهیت از ت
شده، موضوع خدا، انسان و جهان استد یعني جهان آفرینش که ارتباط آن بـا خـدا فقـط ارتبـاط     مطرح

 (.  298: 1377)دهلوی، « خال  و مالوق است
یـت اسـت و نقـل    های دیني بسـیار حـائت اهم  های عرفاني و یهرهدر آثار عطار توجه به شاصیت

اسـت.   مشـاهده قابـل کرامات و مقامات و احوالات شیوخ عرفاني و صوفیان برجسته در اغل  آثـار او  
الاولیاء عطار، از منابع بسیار مه  در حوزا نثر عرفاني فارسي است که شـامل ابلاعـات بسـیاری    تذکره

 و اقوالات آنان است. های بترگ عرفاني تا قرن هفت  و بیان کرامات و احوالات درباب شاصیت
های عرفاني برجسته، صوفي مشهور سدا سوم هجری اسـت کـه ذکـر    بایتید بسطامي از شاصیت
است. در حـوزا مشـرب عرفـاني بایتیـد، پایبنـدی بـه       الاولیاء عطار آمدهحالات و کرامات او در تذکره

(. عطـار در  124: 1390ای دارد )مدرسـي و مهـرآور،   احکام شریعت و حفظ حدود الهي جایگاه ویـژه 
العارفین، آن خلیفۀ الهي، آن دعامه نامتناهي، آن سلطان»است: الاولیاء در ذکر بایتید بسطامي آوردهتذکره

علیـه، اکبـر مشـایخ و     اللهرحمـه الالای  اجمعین، آن پاتۀ جهان ناکامي، شیخ بایتید بسطامي آن حجه
و قط  عال  بـود و مرجـع اوتـاد و ریاضـات و      بوداعظ  اولیا بود، و حجت خدای بود و خلیفۀ بح  

کرامات و حالات و کلمات او را اندازه نبود و در اسرار و حقای  نظری نافـذ و جـدری بلیـا داشـت و     
دائ  در قرب و هیبت بود و غرقۀ انس و محبت بود. پیوسته تن در مجاهده و دل در مشاهده داشـت و  

کسي را در معاني بریقت یندان اسـتنباط نبـود کـه او را     روایات او در احادیث عالي بود و پیش از او
گفتند که در این شیوه همه او بود که عل  به صحرا زد و کمال او پوشیده نیست، تـا حـدی کـه جنیـد     

 (. 165: 1370عطار، )« گفت: بایتید در میان ما یون جبرائیل است در میان ملائکه
-الاولیاء در ضمن ذکر بایتیـد بسـطامي آمـده   یکي از حکایاتي است که در تذکره نوازبربطروایت  

شـود.  یاب و اقتباسي به تحلیل آن پرداختهاست و قصد برآن است بر اساس سه خوانش قصدگرا، نشان
 حکایت به این قرار است:

 الاولیای عطار نیشابوری تذکره –حکایت بربط نواز 

بسطام بربطي  زادگانبترگآمد. جواني از طامي( شبي از گورستان مينقل است که شیخ )بایتید بس»
. جوان بربط بـر سـر شـیخ زد و    "لا حول و لا قوه الا بالله"زد. یون نتدیک شیخ رسید، شیخ گفت: مي
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الصباح بهای بـربط  ر شیخ(. شیخ باز زاویه آمد و عليهر دو بشکست )یعني ه  بربط شکست و ه  س
او را بگـوی کـه بایتیـد    "ت و گفت: قي حلوا پیش آن جوان فرستاد و عذر خواسبه دست خادم، با بب

گوید که دوش آن بربط در سر ما شکستي. این قراضه بسـتان و دیگـری را باـر و    خواهد و ميميعذر
بیامـد و در  . یون جوان حال ینان دید، "روداین حلوا را باور تا غصۀ شکستگي و تلاي آن از دلت ب

کردنـد بـه برکـت اخـلاق     ست و یند جوان دیگر بـا او موافقـت  کرد و بسیار گریو توبه پای شیخ افتاد
 (.  171: 1370)عطار، «. شیخ

 یانه حکایتخوانش قصدگرا -

، «نقـل اسـت  »های عرفاني که با افعالي نظیـر:  ها و حکایتاین حکایت عطار همچون اغل  داستان
، روایت خود را از زبان سـوم شـاص و راوی دانـای    شوندآغازمي« استآمده»، «اند کهآورده»، «گفت»

هـای  هـا بـه اندیشـه   کند و از این بری ، علاوه بر ارائه و بازنمایي رفتار و کـردار شاصـیت  ميکل نقل
هـای  کند و تمام احوالات و کارکردهای شاصیتهای داستاني نیت نفوذميدروني و روحیات شاصیت
 .  سازدميداستاني را بر خواننده معلوم

هـای  های ملثری است که در جهت گسترش اندیشـه الاولیاء یکي از شیوهپردازی در تذکرهحکایت
های ز، از نوع روایتنوابربطاست. روایت زاهد و شدهگرفتهعارفانه و تعلی  و تربیت دیگران از آن بهره

واسـطۀ  ا بـه کمک شاصي دیگـر ی ـ شوی  که بهرو ميتحول شاصیت است که در آن با شاصیتي روبه
ای درونـي در او  «تکانـه »گـردد و  کلامي اثرباش از پیری فرزانه یا زاهدی آگاه، به عال  معنوی بـازمي 

هـا، مایـۀ اصـلي امیـد و رهـایي      های عرفاني، به اعتبار حیـات داشـتن پدیـده   در روایت»شودد ایجادمي
یني و ناگهـاني بـودنش، از   آفردهد که به اعتبار تحولميیک سان، یک شيء یا شاص روی واسطۀبه

یابـد و هیبتنـاکي   ای مـي ای از قرآن در روایتـي، کـارکرد تکانـه   است. گاهي آیهتعبیرشده "تکانه"آن به 
هـا  یابد. در این مـوارد تکانـه  ای ميآورد. گاه غیرمسلماني کارکرد تکانهمضمون آیه، سالک را به راه مي

« کنـد ریـتی کنند بنیان هستي و سـلوت خـود را از نـو پـي    يکارکرد بنیادین دارندد یراکه فرد را وادارم
 (.156: 1398)دهقاني یتدلي و ادراکي، 

بر اساس خوانش قصدگرا، خواننده در پي دریافت مفهوم متن بـر اسـاس نظـرات و بیـنش شـعور      
خلاق نهفته در پس روایت یا نویسنده ضمني یا نهفته است. در ایـن حکایـت، شـعور خلاقـي کـه در      

کنـی ، متـأثر از مشـرب    عطار ضـمني یـادمي   عنوانبهنواز و زاهد وجوددارد و از آن ایت بربطپشت رو
عرفاني عطار و جایگاه والای عارفان در اندیشۀ اوست. برح  بودن شیخ و بابل بـودن عمـل مطـرب،    

 سـنده یاز نوشناختي کـه خواننـده و ماابـ      بهباتوجهای است که بر اساس خوانش قصدگرا و نتیجه
کـنش شـیخ )پرداخـت     ریتـأث تحـت شود. تحول شاصـیت منفـي   ميهفته در پس روایت دارد، حاصلن

خسارت بربط شکسته و نیت دلجویي از مطرب با اهدای ببقي حلوا( و توبۀ او و موافقت او با شـیخ از  
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واه های عرفاني نویسنده نهفته حکایت است که به نتیجـۀ دلا ـ پردازی مطاب  با اندیشههای روایتشیوه
 است.  یافتهخود در پایان روایت دست

 حکایت   یابخوانش نشان -

هر شاعر و عارفي بنا به موقعیت موجود خود و مقتضیات زماني و مکاني جامعه خود، برای انتقـال  
-کند. میتان حضور و تکرار یک واژه در یک اثر مـي یای استفاده های ویژهمفاهی  ذهني خود از نشانه

از روی تنوع و بسامد یـک واژه در اثـر   »، ی از درونیات خال  آن اثر باشدد به تعبیری دیگراتواند نشانه
: 1368)غیـاثي،  « دادهای فکری، عابفي، اجتمـاعي و سیاسـي او را تشـایص   توان گرایشیک فرد، مي

هـای خـاص خـود را    عارفان شاعر زبان فارسي است که احوال و اندیشه نیتربترگ(. عطار یکي از39
هـا در  هایي خاص اوست که از بری  یـافتن ایـن نشـانه   ارد و از این رو، زبان عرفاني او دارای نشانهد

 یافت.    های او دستتوان به شناخت مشرب عرفاني او و احوال و اندیشههای او ميزبان شعر و روایت
یابد که بتـوان تقابـل   ميارزش یک نشانه، زماني امکان مطالعه»شناسي، پردازان نشانهبه اعتقاد نظریه

های عرفاني، تأکیـد بـر تقابـل    (. در اغل  روایت362: 1390)صفوی، « کردآن را با نشانۀ دیگری تعیین
-های دوگاني در شعر عطار، شناخت زبان عرفاني او و در نتیجه احوال و اندیشهاستد با بررسي تقابل

های عرفاني امری پربسامد و رایج اسـت.  روایتها در گردد. تقابل میان شاصیتپذیر ميهای او امکان
ها، وجود شاصیت مثبت و آگاه پیر، زاهد، عارف، شیخ و ... .در مقابل و در تنـاق  بـا   در این روایت

گیرد تا از بری  ایجاد تعارض و تناق ، بـه  های دیگری همچون مست، مطرب و ...  قرارميشاصیت
دهد تجربه دیني و سلوت عارفانه موج  ارتقای روحي نتحول شاصیت منفي به مثبت بینجامد و نشا

 شود.و تحول دروني مي
پوش و خلـوت باشـد، نشـانۀ    زاهد اگر به معنای کسي که از دنیا و ظواهر آن دوری کرده و پشمینه

-شناختي دانست که در تقابل با نشانهای نشانهتوان زاهد را نشانهشناختي نیستد بلکه هنگامي مينشانه

ها و کارکردهـای  های گوناگون، دلالتباشد و در بافتهای خاصي داشته دیگر قرارگیرد و دلالتهای 
هـای دیگـری ماننـد    باشد. در متون عرفاني، نشانۀ زاهد در تقابل با نشانهها داشتهمتفاوتي با دیگر بافت

گیـردد  عاني خاصـي مـي  های گوناگون مگیرد. این نشانه در بافترند، عاش ، ساقي، مطرب و ... قرارمي
زاهد در شعر حافظ شاصیتي منفي و منفور دارد که در تقابل با شاصـیتي مثبـت و محبـوب بـه نـام      

دهد که با اعلام بیتاری از روی و ریای دینـداران  ميگیرد و اندیشۀ انتقادی حافظ را نشانقرارمي« رند»
شاصـیت، در حکایـت    نیهم ـ ،کـه يالدرح ـگیردد ميسارهها را بهدروغین، عقاید و اعمال سطحي آن

گیـرد و  قرارمـي  نـواز بربطعطار، شاصیتي مثبت است که در تقابل با شاصیت منفي  نوازبربطزاهد و 
 شود. رویارویي آنان منجر به جدال و درگیری مي
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های پیرامتني و عوامل محیطي جامعه روزگار عطار و سبک زندگي و عقاید دینـي و عرفـاني   نشانه
عنوان خال  اثر به برح دیدگاه مثبت خود از شیخ بپردازد و گردد عطار در این حکایت، بهمياو موج 

کردن از مطرب با پرداخت غرامـت و بهـای   تصویرکشیدن بترگواری و مناعت ببع شیخ و دلجویيبا به
ت کند که با تأثیرگـذاری خـود، بـه هـدای    بربط، شاصیت شیخ را نمودی مثبت و محبوب از دین بیان 

 پردازد. قلوب گمراهان و اظهار ندامت و توبۀ آنان از اعمال بد گذشته مي
یاب، تکـرار بـه معنـای بازگشـت     شد، بنا به اعتقاد ابوت، در تفسیر نشانتر اشارهکه پیش همانگونه
از های معناداری متن و در روایت، یکي از نشانه ها یا انواع شاصیتها، وضعیتها، ایدهیندبارا انگاره

یافـتد  یـاب دسـت  توان به معنای متن و تفسیر متن به روش نشـان هایي است که به کمک آن ميروش
کـردن گناهکـار   مضمون توبه از پرتکرارترین مضامین در آثار عطار است. در حکایات او، مضمون توبه

مشاهده لواسطۀ مشاهدا کرامات شیخ یا شنیدن سان شیخ یا رؤیت هیبت شیخ، در یندین مورد قاببه
 است که این امر نشان از اعتقاد دروني نویسنده به حقانیت شیخ و درستي راه او دارد. 

 خوانش اقتباسی حکایت   -

الاولیاء انتقال پیام اخلاقي عرفاني از بری  قصه و روایت در متون عرفاني کاربرد بسیار دارد. تذکره
ه با رعایت امانت در قول به شرح حال اولیـای  ترین متون عرفاني ادبي زبان فارسي است کیکي از مه 

-ببقـات الاولیاء عبارتند از: اللمـع، شـرح تعـرف،    پردازد. مآخذ عطار در تألیف تذکرهدین و عرفان مي

الاولیـاء  .  با بررسي بینامتني ایـن آثـار و تـذکره   المحجوبکشفالاولیاء، رسالۀ قشیریه و یه، حلیهالصوف
کرده و اثر خود را از تکرار ای خاص عملر استفاده از این منابع به شیوهگردد، عطار دميعطار مشاص

استد امـا  است. هریند عطار در نقل سانان عارفان تصرف ینداني نکردهداشتهیا تقلید صرف دور نگه
سان در  کهيدرصورت»های پیش از خود نیست و در همین زمینه نیت سانان او عیناً تکرار کلام در متن

باشد، عطار غالباً با رعایت ایجاز به ذکر مطل  اصلي اکتفاکرده و گاه نیت شدهپیشین با تفصیل نقل منابع
 (.  147: 1390)روضاتیان، « استکردهدیده با توضیح و اندکي تفصیل نقلاقوالي را که موجت و مبه  مي

اثر، این حکایت متأثر است و در آن و زاهد در بوستان سعدی،  باب تواضع آمده نوازبربطحکایت  
ای صرفاً اخلاقي )تواضع( بدون اشاره به نام و مقام عرفاني از شعور خلاق نویسنده نهفته خود به نتیجه

عنوان نویسنده یا شاعر این روایـت،  استد زیرا مشرب و درونیات سعدی بهیافتهشاصیت اصلي دست
هـای اخلاقـي و پنـد و حکمـت     به بیان دیدگاهبا مفاهی  عرفاني تناس  نداشته و تنها از منظر خود که 

 است:  کردهاست، به این روایت پرداخته و نتیجه مطلوب با اندیشۀ خود را بیاناختصاص داشته
 در بوستان سعدی نوازبربطحکایت زاهد و 

 

ــت     ــت مس ــل داش ــي در بی ــي بربط  یک
 

ــت     ــایي شکس ــر پارس ــ  در س ــه ش  ب
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 یــــو روز آمــــد آن نیکمــــرد ســــلی  

 
ــنگ   ــر س ــی   ب ــت س ــک مش ــرد ی  دل ب

 
 کــه دوشــینه معــذور بــودی و مســت     

 
ــت      ــر شکس ــربط و س ــرا ب ــو را و م  ت

 
ــی   ــه شــد آن زخــ  و برخاســت ب  مــرا ب 

 
ــی        ــه س ــا ب ــد الی ــه ناواهدش ــو را ب   ت

 
ــرند     ــر سـ ــدا بـ ــتان خـ ــن دوسـ  از ایـ

 
ــد      ــر خورن ــر س ــیار ب ــ  بس ــه از خل  ک

 
 (132: 1387)سعدی،   

 نتایج پژوهش 

ارسي برای تحلیل داسـتان  فدر متون علمي و مقالات پژوهشي شناسانه های روایتنظریهاستفاده از 
-کاربرد داشتهها کوتاه، رمان و نیت منابع کهن تاریاي که دارای جنبۀ روایي هستند، بیش از دیگر نظریه

ماابـ    رای اقناع و تأثیر بـر ویژه عطار از حکایت به مثابۀ تمثیل بهای عرفاني بهشاعران مثنویاست. 
ت در آن گـویي کـه حکای ـ  جویند. این ویژگي بارز ادبیات تعلیمي فارسي است که از سنت قصهميبهره

 ـ و روایـت  تمثیل-دارد که از رهگذر حکایتجوید و سعيکارکرد تمثیلي دارد، مددمي رد فهـ   هـای خ 
عـي، پیچیـده، و   تـر سـازد. مباحـث عرفـاني و فلسـفي انتتا     متون فلسفي، عرفـاني، و دینـي را راحـت   

هـای کویـک کـه عمـدتاً     ها و حکایـت ویژه برای ماابباني از جنس تودا مردم. قصهاند بهدشواریاب
عـث  کننـد و با ميرا برای مااب  محسوس و آشـنا  اند، مطل شدهبه موضوعات و مفاهی  مطرحمشبرهٌ

عطـار   ،تردیده  دارد. بيقصه در متون دیني و وحیاني کارکردی م ،روشوند. از همینجل  توجه او مي
هـای عرفـاني   حکایـت  .انـد جسـته د ادبي موجود در قرآن بسیار بهرهو دیگر شاعران عارف از این تمهی

قـام معنـوی شاصـیت    های عرفاني و اخلاقي به مااببـان و شـناخت م  های انتقال آموزهیکي از شیوه
نظام حاک  بر اثر داستاني و تحلیل ها، توجه به گونه حکایتکارکرد خاص ایناست.اصلي حکایت بوده

شـده  های مطرحکند. یکي از نظریهميها را برجستهزباني و معنایي عناصر ماتلف دخیل در این روایت
یـاب و اقتباسـي را بـرای    در باب روایت، نظریه اچ. پورتر ابوت است که سه خوانش قصـدگرا، نشـان  

زاهد عطـار، بـر اسـاس خـوانش قصـدگرا، نقـش        نواز وکند. در حکایت بربطميتحلیل روایت مطرح
یاب و تعلیمي روایت با شعور نویسنده نهفته و مشرب عرفاني او مواف  است و بر اساس خوانش نشان

های موجـود در حکایـت بـه بیـان و تأییـد      های پیرامتني و عوامل بیروني دخیل در روایت، نشانهنشانه
پـردازد  و صوفیان بترگ در شعور خلاق در پس روایت مي های عرفاني و جایگاه والای عارفاناندیشه

شده اما با رویکردی جدید و برحسـ   و بر اساس خوانش اقتباسي، این حکایت از منابع پیشین اقتباس
 است.  کاررفتهشعور نویسنده نهفته و در جهت اهداف تعلیمي عرفاني او به
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  منابع 

، جلـد اول، یـاپ دوم، تهـران: سـازمان مطالعـه و      (، نظریه و نقد ادبي1398پاینده، حسین ) (1
 ها )سمت(.  کت  علوم انساني  دانشگاه تدوین

 (، بوستان، تصحیح و توضـیح غلامحسـین یوسـفي، تهـران:    1387سعدی، مصلح بن عبدالله ) (2
 خوارزمي.  

  (، سواد روایت، مترجمان: رؤیا پورآذر و نیما م. اشـرفي، یـاپ دوم،  1397ابوت، اچ، پورتر ) (3
 ران: ابراف. ته
، ترجمـۀ محمـد راغـ ،    هادرآمدی بر تحلیل ساختاری روایتپیش(، 1387بارت، رولان ) (4

 تهران: فرهنگ صبا.  
بااازندودن (، 1392تــاجباش، پــرویند ســبتعلیپور، جهاندوســتد قمــي کتیگــری، بــاهره ) (5

-علمـي الاولیای عطار، فصـلنامه  نجات باش عرفان اسلامي در گفتمان و روایت تذکرهفراروایت 
 .71-43، ص 9ادبیات عرفاني دانشگاه التهرا، شماره  پژوهشي

 هـای شناسي عناصـر روایـي در روایـت   نشانه»(، 1398یتدلي، هادی و فابمه ادراکي )دهقاني (6
 . 158 -139، صص 15، پیاپي 1، شماره 8نامۀ نقد ادبي و بلاغت، دوره ، پژوهش«عرفاني

ح محمد لطیف ملک، به اهتمـام محسـن کیـاني،    (، فوائد الفواد، تصحی1377دهلوی، حسن ) (7
 روزنه.  تهران:

 هـای عرفـاني،  شناسي راوی در حکایات کرامـت (، شکل1398رضایي، مهدید عتیته نیدی ) (8
 .377-358، ص 6، شماره 16دوره 

ملحقات تذکره الاولیا )بررسي و مقایسه بینامتني باـش اول  »(، 1390روضاتیان، سیده مری  ) (9
، صـص  1، شـماره  5نامۀ زبان و ادب فارسي )گـوهر گویـا(، دوره   ، پژوهش«ولیا(و دوم تذکره الا

147- 174 . 
ترجمـۀ ابوالفضـل حـریی،     (، روایت داستاني: بوبیقای معاصـر، 1387شلومیت )ریمون کنان،  (10

 تهران: نیلوفر.   
بررسـي و مقایسـه حکایـات مشـترت     (، 1401سیف، عبدالرضـاد فهندژسـعدی، حمیدرضـا )    (11

 . 20 -1، ص 2، شماره 12الاولیا عطار، نشریه ادب فارسي، دوره تذکره اسرارنامه و
 ، تهران: زوار. الاولیاء، تصحیح محمد استعلامي(، تذکره1370شیخ فرید الدین )عطار،  (12
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 : اندیشه. (، درآمدی بر سبک شناسي ساختاری، تهران1368غیاثي، محمدتقي ) (13
 ترجمۀ خشایار دیهیمي، تهران: برح نو. (، فلسفۀ امروزین اجتماعي، 1386في، برایان ) (14
(، بررسي الهامات و القائات در 1402محمدنژاد، عظی د رمضاني، عليد اصیری گوار، نرگس ) (15

 .366-349، ص 76الاولیا عطار نیشاپوری از منظر عرفاني، فصلنامه عرفان اسلامي، شماره تذکره
 ،«نوتیک قصدگرای اسـکینر شناسي هرمبررسي روش»(، 1394محمودپناهي، سیدمحمدرضا ) (16

 .  178 -145، صص 3پژوهي، دوره دوم، شماره نامۀ سیاستفصل
، «مشـرب عرفـاني او  بایتیـد بسـطامي و   »(، 1390مدرسي، فابمه و قاسـ  مهـرآور گیگلـو )    (17

 . 136 -122، صص 1نامۀ زبان و ادب فارسي، سال یهارم، شماره فصل
های ادبي معاصر، ترجمۀ مهران مهاجر و محمـد  (، دانشنامۀ نظریه1385مکاریک، ایرنا ریما ) (18

 نبوی، تهران: آگه. 
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